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ردپای روانکاوی در متون ادبی
در مطالعـــات ادبی به ســـه شـــکل، نیاز 
مبرمی به روانشناســـی داریم؛ اول برای 
»تحلیل شخصیت «های رمان یا فیلم که از 
مفاهیم روانشناسی چون اجتناب روانی، 
خاطره انتخابی، فرافکنی، واکنش سازی، 
جابه جایـــی، والایـــش، واپس رانـــی و... 
بهره می گیریم و در واقع شخصیت های 
داستانی را همچون مراجعانی می بینیم 
که روی کاناپه روانکاوی نشســـته اند و در 
حال تداعی آزاد یا »سیلان ذهن« هستند. 
اعتقاد ما بر این اســـت همان طور که در 
روانشناســـی از سه مرحله رشـــد روانی و 
جســـمانی کـــودک صحبت می شـــود در 
فیلم یا رمان هم اشاراتی به آن سه مرحله 
صورت می گیرد تا ما رفتار شـــخصیت ها 
را در بزرگســـالی بر اثر رویدادهای دوران 
کودکی و رابطه شان با مادر، درک و تحلیل 
کنیم. حتی می توانیم بر اساس تروماها 
یا روان زخم ها که مفاهیمی روانشناسی 
هستند شخصیت های داستان را پردازش 

کنیم.
در هر متن ادبی یک لایه ســـطحی داریم 
و یک لایـــه دوم کـــه مفاهیـــم ناگفته اما 
القـــا شـــده ای در آن کدگذاری می شـــود 
که می توانیم با بهره گیـــری از دو مفهوم 
روانکاوی »محتوای آشکار رؤیا« و »محتوای 
نهفته رؤیا« متون را با روش روانشناسانه 
رمزگشایی و تحلیل کنیم. این، یک نوع 
از کاربرد روانشناســـی در مطالعات ادبی 

است.
 

تحلیل روانشناختی مؤلف
نـــوع دوم از کاربـــرد روان شناســـی در 
مطالعات ادبـــی »تحلیل روانشـــناختی 
مؤلف« بر اســـاس آثار اوســـت کـــه البته 
من اصلاً این کاربرد را درست نمی دانم و 
توصیه نمی کنم؛ چرا که وقتی روانشناسان 
بالینـــی و روانـــکاوان دســـت بـــه تحلیل 
شـــخصیت مراجعه کننده خود می زنند 
بر اســـاس داده های فـــراوان و اطلاعات 
دوران کودکی و تســـت های شـــخصیت 
و تســـت های تداعـــی و... در اتاق درمان 
و مطـــب روانـــکاوی در حضـــور فـــرد و با 
رضایت او چنیـــن تحلیل شـــخصیتی را 
انجـــام می دهند. اما در نقـــد ادبی وقتی 
مؤلف حضور نـــدارد یا فوت کرده اســـت 
و مهم تـــر از همه اینکه خودش به شـــما 
مراجعه نکرده است و داده های بالینی اش 
را در اختیار شـــما قرار نداده است از نظر 
اخلاق حرفـــه ای صحیح نیســـت که ما 

ناهنجاری هـــای روانـــی را به او منتســـب 
کنیم. یکی از بزرگ ترین قربانیان این نوع 
تحلیل روانشـــناختی در کشور ما صادق 
هدایت اســـت. گاه این گونه تحلیل های 
روانشـــناختی از مؤلفان باعث می شـــود 
نهادهـــای ناظر بـــا برخوردی ســـطحی و 
عوامانه، مانع از انتشـــار و بازتولید برخی 
از آثار شوند، چون فکر می کنند مؤلفی که 
دارای آسیب هایی روانی بوده، می تواند از 
طریق آثارش آن آسیب  را به جامعه منتقل 
و منتشـــر کند که البته این نگاه اشـــتباه 

است و نسبتی با واقعیت ندارد.
 

متونی که اطلاعات روانی مخاطب 
را فاش می کنند

حالت ســـوم از کاربـــرد روانشناســـی در 
مطالعات ادبی این است که بجای اینکه 
ما در مقام منتقـــد ادبی، متـــن فیلم یا 
رمان را تحلیل کنیم؛ برعکس، متن، ما را 
تحلیل کند که این رویکرد را نورمن هالند 
معرفی کرده است. در این رویکرد، گفته 
می شود واکنشی که مخاطب به یک متن 
نشان می دهد برخاسته از مکانیسم های 
دفاعی اوســـت بنابراین ما با بررســـی آن 
واکنش ها می توانیم به ســـاحت تاریک 
ضمیر ناخودآگاه او پی  ببریم. این تکنیک، 
چشـــم انداز جالبی در نقـــد ادبی ایجاد 
کرده اســـت و یک شیوه بســـیار کاربردی 
برای پی بردن به امیال ســـرکوب شـــده 
و هراس هـــای ناخـــودآگاه و اضطراب ها 
و تروماهـــای فـــرد اســـت. روانکاوانی که 
با ایـــن تکنیـــک کار می کنند در جلســـه 
روان درمانی به مراجعه کننده خود داستان 
کوتاهـــی می دهنـــد و از او می خواهد در 
جلســـه بعد، درباره آن صحبـــت کند و از 
نوع همســـان پنداری و واکنش های او به 
شـــخصیت های داســـتان، او را روانکاوی 
می کنند. ما درنقد ادبـــی، از این تکنیک 
روانکاوی هم بهـــره می بریـــم. از همین 
روست که معتقدیم علم روانشناسی در 
علوم انســـانی و بطور ویژه در نقد ادبی و 
تحلیل فیلم، نقشی برجسته وغیرقابل 

انکار دارد.
 

 مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص 
شده »ایران« از ســـخنرانی دکتر حسین 
پاینده باعنوان »چـــرا درمطالعات ادبی 
به روان شناســـی نیاز داریم؟« است که 
در جلسه انجمن روان شناسی ایران در 
محل خانه اندیشـــمندان علوم انسانی 

ارائه شده است.

یکی از دغدغه های همیشگی بشر این بوده که زندگی 
را برای خود و همنوعانش لذت بخـــش  کند و تا حد 
ممکن از رنج و مشـــقت های زندگی بکاهد. بسیاری 
از اکتشـــافات و اختراعات و خلق هنر و علم هم در 
همین راســـتا صورت گرفته است. فیلسوفان هم به 
نوبه خود بر این باورند که دانش فلسفه می تواند در 

این راستا نقش قابل تأملی داشته باشد.
»نقش فلسفه در ساختن زندگی« ادعایی است که 
بسیاری از فلاسفه و محققان این حوزه تلاش دارند 
تا آن را به پذیرش عمومی برســـانند. به عقیده آنان، 
کار فلسفه این است که زندگی بهتر را برای ما فراهم 
کند. فلســـفه می تواند از رنج زمانـــه بکاهد؛ زمانه ای 
که در آن بشـــر گرفتـــار رنج هایی چون افســـردگی، 
خشونت، تبعیض، یأس، ناامیدی، ورشکستگی و... 
است. فلسفه می تواند راه حل هایی برای برون رفت 
از این وضعیت داشته باشد. نویسنده این اثر، تلاش 
دارد از این نقش فلسفه در زندگی بشر دفاع کند. او 
می خواهد ثابت کند که با فلسفه، زندگی برای انسان 

قابل تحمل تر خواهد شد.

نقد و نظر

دکتر حسین پاینده
استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی

در دهه شصت وقتی که در دانشگاه علامه  طباطبایی کارشناسی ادبیات انگلیسی می خواندم چند باری اساتید برجسته روانشناسی 
چون استاد حسن عشایری، روانپزشک و نورولوژیست دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر محمد صنعتی، روانکاو و استاد دانشگاه 
تهران به دانشگاه ما دعوت شدند تا درباره عصب شناسی و ربط و نسبتش با زبانشناسی سخنرانی کنند. سخنرانی های آنان سمت 
و سوی زندگی علمی من را به کلی تغییر داد. آنان در شـــکل گیری روند فکری من تأثیری غیرقابل انکار داشتند که اثر ماندگارش 
تاکنون با من اســـت. بعدها که برای دکترا در »رشـــته نظریه و نقد ادبی« به دانشـــگاه ساسکس انگلســـتان رفتم، متوجه شدم که 
روانشناسی یکی از مهم ترین ارکان علوم انسانی است به همین دلیل دانشگاه های علوم انســـانی در آنجا، چشم انداز متفاوت تری 
از دانشـــگاه های ایران دارند. درآنجا، اغلب در نقـــد رمان و تحلیل فیلم ها از اســـاتید دپارتمان روانشناســـی بهره گرفته 
می شد. آنجا بود که با روانکاوی آشنا شدم و فهمیدم که برای نقد ادبی باید به اندازه یک روانکاو بالینی با مفاهیم، 

ترمینولوژی)اصطلاح شناسی( و متدولوژی)روش شناسی( علم روانشناسی و روانکاوی آشنا باشم.

چرا در مطالعات ادبی به روانشناسی نیاز داریم؟
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